
در اسللام قدرتی مشروع است که منشأ الهی  
داشللته باشد و الا فسادآور خواهد بود.)1( بر مبنای 
آموزه هللای قرآنی و  مکتب اسللام، بللا اعتقاد به 
حقیقت اصل »لا حول و لا قوه الا بالله«،  اساسللا 
هیللچ قدرتی به جز ذات  قدرت الهی وجود ندارد.  
در نگاه اسام شیعی،  اساسا قدرت هدف نیست،  
بلکه وسیله ای است برای نیل به اهداف بالاتر،  یعنی 
 کمال انسانی و قرب الهی.  موضوع »مشروعیت« 
)legitimacy ( از  دغدغه هللای فکللری »ماکس 
وبر« بوده و او تئوری »مشللروعیت کاریزماتیک« 
را مطللرح کرده اسللت کلله اندیشللمندان حوزه 
اندیشه ورزی سیاسی به اشتراکات و افترافات این 
نظریه با نظریه ولایت ورود کرده و به آن پرداخته اند 
اما موضوع  این مقال تاکید بر فضای پسللابرجام، 
راهبرد »نفوذ« و تاثیرگذاری بر مشروعیت مردمی 

در جنگ بی قاعده است. 
یکی از مصادیق  اصلی رویکرد اسامی قدرت،  
خافت الهی- انسللانی اسللت که با تغیر ماهیت 
مولفه های  قدرت مادی، صورت می پذیرد. بر این 
اساس،  قدرت و حق حاکمیت از آن خداست که در 
جریان پراگماتیک شدن و تسری یافتن المان های 
توحیدی در جامعه و محقق شدن عدالت، تعریف 
و معنا می شود. در چارچوب های  اعتقادی شیعه،  
اعتبار و جایگاه انسللان به عنوان اشرف مخلوقات، 
مانللع تحمیل و عدم توجه به اختیارش در تعیین 
سرنوشللتش نمی شود. در حکومت اسامی )عصر 
غیبللت(، اصللل اراده و حضور مللردم در تفویض 
قدرت و مشروعیت بخشللی حاکمیللت پذیرفته 
شللده اسللت. امام)ره( نقش مردم را کاما اصیل 
و دخیل می دانند و می فرمایند: »در اسللام اراده 
مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد و الا 
قدرت مشروعیت لازم را ندارد.« )صحیفه، جلد3، 

ص170(
بعد از پایان جنگ سرد و شکل گیری تحولات 
نوین در حوزه تغییر ماهیت قدرت سخت در نظام 
بین الملل و تغییر تهدیدات اجتماعی و ظهور و بروز 
چالش ها و بحران های  اجتماعی جدید،  کشورها 

به سللمت و سوی مقوم سازی  شاکله های  قدرت 
نرم،  در حوزه مشللروعیت آفرینی،  ثبات بخشی و 
انسجام سللازی اجتماعی، گام برداشته و رهنمون 
شده اند.  به بیان ساده تر،  ترتیبات مشروعیت ساز 
در نظام های سیاسللی  دچار تغییرات اساسللی و 
شگرف شد. رهبر انقاب در این باره معتقدند: »ما 
تکیه می کنیم بر عناصر اقتدار، اقتدار یک ملت فقط 
نیروهای مسلح نیست. اقتدار ملت، یک حقیقت 
چندجانبه اسللت، یک ملت باید دانش پیشرفته 
داشللته باشللد، از لحاظ اخاق، از لحاظ ایمان، از 
لحاظ عزم و اراده باید پیشرفته باشد تا بتواند اقتدار 
خود را حفظ کند. راز این اقتدار در ایمان اسامی، 
در تعبد اسللامی، در وحدت کلمه، در همراهی و 
همدلی ملت و مسللؤولان با مردم اسللت، این راز 

اصلی است که باید همواره حفظ کرد.«)2(
مشروعیت سیاسی در نظام جمهوری اسامی 
ایران  همواره بر حمایت و پذیرش مسللتمر مردم 
از حاکمیت، سیاست ها و برنامه های  کلی نظام در 
داخل و خارج تاکید فراوان دارد. بدیهی اسللت هر 
اندازه  اقبال و حمایللت مردمی از نظام و ارکانش 
ارتقا یابد، به همان اندازه در ابعاد داخلی، مولفه های  
قدرت آفرین تقویت خواهند شد و  منتج به تقویت 
ارکان قدرت در سطوح بین الملل می شود. تا قبل از 
پیروزی انقاب اسامی، غرب، قدرت را به صورت 
کاما مادی و  ملموس،  در قالب شاخص های صرفا 
مادی - نظامی تعریف می کرد و تاکید داشللت بر 
رویکرد »کاسیک رئالیسم«، لیکن انقاب اسامی 
ایللران این ترتیبات را متحول کرد  و  نشللان داد 
تنها وسعت سللرزمینی، جمعیت، انرژی یا قدرت 
اقتصادی و... منابع قدرت نیستند، بلکه شاخص های  
قدرت ساز نرم نظیر مذهب، باورها و نوع ارتباطات 
مردم با حاکمیت، منابع بزرگی از قدرت جدید را 
تشللکیل می دهند و در نتیجه،  قدرت، جنبه های 
نرم پنهان و فراوانی دارد به طوری که قدرت سخت 
با تولید و قدرت نرم با توزیع در ارتباط اسللت. در 
سللالیان جدید اندیشللمندان صرحتا این نظریه 
را مطللرح کرده اند که توزیللع در ارتباطات)قدرت 

نرم( مهم  تر از تولید)در قدرت سللخت( اسللت، بر 
این اساس در سطح بین المللی نیز »قدرت نرم«، 

تاثیرگذارتر از قدرت سخت خواهد بود.)3(
:)Irregular  Warfare(جنگ بی قاعده

اصطاح »جنگ بی قاعده« که مدتی است بین 
استراتژیسللت های غربی مصطلح شده، تاکیدی 
اسللت بر جایگاه مشللروعیت و ابعاد قللدرت نرم 
کشورها. در مفهوم جنگ بی قاعده، تمرکز بر مردم 
اسللت نه نظامیان. جنگ بی قاعللده عاوه بر آنکه 
دلاوری و سلحشوری نظامی را مدنظر دارد، بشدت 
به درک جنبش های اجتماعی نظیر سیاست های 
قومی، شبکه های اجتماعی، تاثیرات مذهبی و آداب 
و رسوم فرهنگی نیز وابسته است. در موفقیت این 
جنگ،  مردم نقش محوری دارند و هدف راهبردی 
آن در اختیللار گرفتن و حفللظ و کنترل و جلب 
حمایت مردم با اعمال روش های سیاسی، روانی و 
اقتصادی است. به عبارت بهتر تمرکز بر مشروعیت 
به منظور اعمال نفوذ یا کنترل و »استحاله مردم« 
اسللت. براساس طراحی این پلن، دشمن به دنبال 
تخریب مشروعیت و اعتبار حکومت است تا بتواند 
مردم را از حکومت جدا کرده و از لحاظ فیزیکی و 
روانی به انزوا بکشاند، در عین حال، به دنبال  تقویت 
اعتبار خود اسللت تا بتواند به طور قانونی مردم را 
تحت کنترل خود دربیاورد. در »جنگ بی قاعده« 
برخاف جنگ کاسیک، این مردم هستند که به 
رهبری و حکومت خود فشللار وارد و او را وادار به 
تغییر رفتار می کنند. این جنگ معمولا از سللوی 
یک نهاد دولتی غیر  از وزارت دفاع آمریکا هدایت 
می شود. در این میان نیروهای تحت نظارت آمریکا 
وظیفه پشتیبانی کننده را داشللته و با استفاده از 
روش های غیرمستقیم عمل می کنند. مثا به جای 
استفاده از قدرت نظامی در تقابل با نیروهای نظامی 
و بسیج ایران، زیرساخت های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی یا امنیتی  که موجب نارضایتی عمومی 
بین مردم خواهد شللد مورد هدف قرار می گیرند. 
از دیدگاه آمریکا هر دو رویکرد ضروری اسللت اما 
استفاده مستقیم از نیروی نظامی چندان تاثیرگذار 
نیسللت، بلکه بایسللتی از طریللق توانمند کردن، 
پشللتیبانی و اعمال نفوذ در نهادهای بین المللی و 
سایر همپیمانان به منظور تهاجم نظامی یا تقابل 
غیرنظامی به ایران عمل کنند. همچنین لازم است 
از طریق انجام اقداماتی علیه دولت ها یا گروه های 
مسلللح ثالث)حزب الله، حماس و دولت سوریه( به 
ایران تحمیل اراده کللرد. راه دیگر از بین  بردن و 
کاهش جایگاه قدرت رهبللری  و نفوذ رهبری در 
حکومت ایران است که  از طریق به انزوا کشاندن 
فیزیکی و روانی گروه حاکم بر ایران با به کارگیری 
جنگ روانی، دیپلماسی عمومی، عملیات روانی- 

امنیتی، مقررات کنترل افراد و سایر ابزارها است.)4(
جنگ بی قاعده به عنوان نبردی خشونت آمیز 
بین نیروهای دولتی و غیردولتی و با هدف »کسب 
مشروعیت« و تاثیرگذاری بر مردم تعریف می شود. 

این نوع جنگ ذاتا جنگی طولانی مدت اسللت که 
می تواند اراده مردم را محک بزند. جنگ بی قاعده 
تاشللی است جهت کسللب نفوذ و مشروعیت بر 
جمعیت هللا و افراد جامعه هدف. اساسللا »راهبرد 
نفللوذ« یکی از راهبردهای اسللتراتژیک در جنگ 
بی قاعده محسللوب می شللود. از طرفی،  برقراری 
ارتباط در سللطوح مختلف  با کشللور هدف، یکی 
از سازوکارهای راهبرد نفوذ است. »نفوذ«، صورتی 
جامع و بنیادین از هرگونه تعامل اجتماعی و عنصر 
اساسللی همکاری و همچنین رقابت یللا نزاع در 

»جنگ بی قاعده« است. 
بعضیشاخصهاوویژگیهایجنگبیقاعده ■

1- ماهیت ذاتا سیاسی 
2- طولانی مدت  و آرام و گاه خشن 

3- گسترش منطقه نزاع به کشورهای غیرمتخاصم 
4- استفاده از رویکردهای غیرمستقیم 

5-توجه به خواست مردم جامعه هدف 
6- اقدامات و فعالیت های هماهنگ و منسجم 

7-متقاعدسازی مردم برای اقدام علیه مشروعیت 
نظام حاکم 

8- درگیری کم شللدت و حضور مستمر در اذهان 
مردم 

9- به کارگیللری هوشللمندانه از فضللای مجازی، 
فناوری قدرت و ارتباطات هوشمندانه 

10-کسب نفوذ بین نخبگان و تصمیم سازان)5(
نظام سلللطه از ابتللدای شللکل گیری انقاب 
اسللامی به طرق مختلف تاش داشللته تئوری 
شکاف سازی و ایجاد گسست در نظام اسامی بین 
مسؤولان و مردم را  پی ریزی کند، راهبردی که در 
مراکز تصمیم گیری و اتاق های فکر غرب روی آن 

سرمایه گذاری فراوان کرده اند. 
 )RAND( یک تک نگاشللت موسسلله رنللد
آمریللکا در ژانویه سللال 2008 )قبللل از انتخابات 
ریاسللت جمهوری سللال88 ایللران( تحت عنوان 
آسللیب پذیری های سیاسی، جمعیتی و اقتصادی 
ایران،  منتشر شد که طی آن بیان شد: اگر ایرانیان 
به منظور ایجاد تغییر بر حکومت ایران فشللار وارد 
کنند و از ایجللاد تغییرات ناامید نشللوند، ممکن 
است به انجام کارهای مخاطره آمیز راغب تر شوند؛ 
کاهش رشللد اشللتغال یا کاهش درآمدهای نفتی 
می تواند خشللم گروه های ناراضی را افزایش دهد. 
اگر ایرانیان به خیابان ها بریزند، دولت ممکن است 
از سپاه پاسللداران و بسیج برای سرکوب مخالفان 
استفاده کند. این گزارش در ادامه به مباحثی چون 
فساد بروکراتیک، نارضایتی قومی، بدگمانی جوانان 
به آینده، تورم دورقمی و همچنین تمدید تحریم 
فناوری ها، ضبط حسللاب های خارجی و تشللویق 
متحللدان آمریکا به ندادن ویللزا به برخی مقامات 
رسمی شناخته شده ایران، اشارات مبسوطی دارد)6( 
این سللنگ پراکنی ها و عداوت هللا در حالی از 
طللرف غرب و آمریکا پیگیری می شللود که رهبر 
حکیم انقاب مکررا بر لزوم حمایت مردم از نظام 

و اهمیت حفظ و حراسللت از این دستاورد بزرگ 
امام و انقاب تاکید داشته و دارند. مهم ترین عنصر 
قدرت مللا »مردم« هسللتند و بزرگ ترین عاملی 
که این مردم را فعللال نگه می دارد، ایمان و اتحاد 
آنهاست)7( مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه 
ماست و کارآمدی ما در  گرو انجام وظیفه ماست، 
هر جا کارآمدی نباشللد، مشروعیت از بین خواهد 
رفت)8(. خط دیگری که به نظر ما دشمن از روز اول 
هم روی آن سللرمایه گذاری کرده، منصرف کردن 
ذهن مردم از حمایت از نظام اسامی است،)9( اگر 
به نظام های دنیا نگاه کنیللم، خواهیم دید غیر از 
جمهوری اسامی، هیچ کشور دیگری تا این اندازه 
به آرا و حضور و حمایت مردم متکی نیست و این 

وسیله استحکام نظام ماست.)10(
بی شللک موضوع نفللوذ در فضای پسللابرجام 
از راهبردهای متخللذه آمریکا و غرب در تعامل با 
جمهوری اسللامی ایران است و سفرهای متعدد 
دیپلمات هللا به ایران از مشللهودات ایللن رهاورد 
بی نتیجه است. اساسا نحوه بهره برداری از تاکتیک 
نفوذ در تفوق و شکسللت جنگ بی قاعده اهمیت 
ویژه ای دارد و بی شللک بیللن مقوله نفوذ و جنگ 

بی قاعده پیوندهای وثیقی وجود دارد. 
مشروعیت، محور قدرت نرم است. اگر افراد یا 
ملتی اهداف کشور دیگر را مشروع بدانند،  ترغیب 
آنان به پذیرش رهبری  خودشان دشوار خواهد بود.  
مشللروعیت همچنین می تواند هزینه های کاربرد 
قدرت سخت در شرایط لازم را تغییر دهد. استفاده 
از ارزش ها، منافع و ترجیحات دیگران می تواند در 
شرایط مشخص، جایگزین وابستگی به چماق ها  و 
هویج ها باشد. هدف جنگ بی قاعده علیه جمهوری 
اسللامی اثرگذاری بر قدرت نللرم نظام و حمایت 
مردم از انقاب اسللامی است؛ جنگی که پیروزی 
در آن، تاش بی وقفه مسؤولان نظام را می طلبد.  
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دکترحس�نخلیلخلیلی*:تاریخ، سیر مناسبات 
اجتماعی و جامعه؛ توقف موقت تاریخ در ایستگاه های 
بینابینی اجتماعی اسللت. جامعه در روند تاریخی 
خویللش، این جهانی تر و عقل مندتر شللده اسللت، 
یعنی در مواجهه با فرآیندهای اجتماعی مختلفی 
که ناشللی از جریان های مختلف دینی، فرهنگی، 
علمی، اقتصادی، سیاسی و... است، پدیدارهایی در 
جامعه شکل گرفته که واقعیات اجتماعی را متحول 
کرده اسللت. هر چه جنبه تاریخی و اجتماعی این 
فرآیندها بیشتر باشد، لاجرم ماندگارتر خواهد بود. 
برای مثال، جنبش »تنباکو« و تحولات پس از آن، 
فرآیندی اجتماعی در جامعه ایران بود که به دلیل 
همبستگی نزدیک با پیشللینه تاریخی و واقعیات 
اجتماعی ایللران، تأثیرات خویش را بر مناسللبات 
اجتماعی دوره خویش به جا گذاشللت. این مسللاله 
را می تللوان در جنبش ملی کردن صنعت نفت نیز 
ماحظه کرد. مجموع »مناسللبات اجتماعی« که 
تلفیقی از مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
اسللت، هسللتی و چیسللتی یک جامعه را شللکل 
می بخشللد. یعنی مناسبات اجتماعی که مطابق با 
مقتضیات یک دوره اجتماعی است، موجبات ظهور 
پدیده های اجتماعللی را فراهم خواهد  آورد. نتیجه 
اینکه ایستایی یا پویایی مناسبات اجتماعی، تحجر یا 
جهانی تر شدن جامعه را رقم خواهد زد. برای نمونه، 
از دهه 70 خورشللیدی، »خصوصی سازی نادرست 
شرکت های دولتی« بر کل مناسبات اجتماعی ایران 
تأثیرگذار بوده، پدیده های اجتماعی جدیدی را ایجاد 
کرده است؛ شللکل گیری طبقات جدید اجتماعی، 
شیوع فرهنگ فردگرایی، اشرافیت حکومتی، شکاف 
طبقاتی، بحران هویت اجتماعی، فقر، بیکاری، رکود 

تورمی، تهدید نهاد خانواده، افسردگی اجتماعی و...، 
پدیده های جدیدی هسللتند که در ایللران پس از 
استقرار سرمایه داری و طرح تعدیل دولت سازندگی 
پدیدار شده اند. در این مقال، به دنبال بررسی نقش 
دولتمردان و حاکمللان بر جنبش های اجتماعی و 
چگونگی شللکل گیری نهادهای متصلب یا مترقی 
اجتماعی بوده و تأثیر اشللرافی گری بر شکاف بین 

مردم و حاکمان مورد تحلیل قرار می گیرد.
***

جنبش اجتماعی، یک پدیده اجتماعی است که 
سللاخته و پرداخته مناسبات اجتماعی یک جامعه 
اسللت و در اصطاح دانش جامعه شناسی، هرگونه 
کوشش جمعی برای پیشللبرد منافع مشترک، یا 
تأمین هللدف اصلی از طریق عمل جمعی خارج از 
حوزه نهادهای رسمی است. جنبش های اجتماعی 
رابطه مستقیمی با سطح آگاهی اجتماعی داشته، 
به میزان رشد درک و آگاهی اجتماعی و مترقی تر و 
رشدیافته تر خواهند بود. برای مثال، انقاب اسامی، 
جنبللش اجتماعی برای تغییر سللاختار حاکمیت 
و جابه جایی نظللام ایدئولوژیک بوده. بعد از انقاب 
مسللتضعفان جایگزین نیروهای فئودالی و اشراف 
و حکومت اسللامی جایگزین طاغوت شده است. 
حاکمان جدید همنوا و همراه با مردم در راسللتای 
آرمان هللای جنبش دینی گام برداشللته، نهادهای 
جدید یعنی نظام سازمان یافته و پایداری از الگوهای 
اجتماعی که برخی رفتارهای تاییدشده و یکنواخت 
را در جهللت برآورده کردن نیازهای بنیادی جامعه 

ایجاب می کند و تشکیل و خط بطانی بر نهادهای 
فرسللوده و ناکارآمد نظام طاغوت کشللیده اند. اما 
رفته رفته، شرایط اجتماعی تغییر کرد و مناسبات 
جدید اجتماعی رقم خورد؛ مناسباتی که با برخی 
ارکان و آرمان های جنبش اسامی در تعارض آشکار 
قرار داشللت. نظریه پردازان طیللف جدید حاکمان 
عصر سللازندگی، تاش کردند سرمایه داری غربی 
را در قالب توسللعه ناموزون و تفسللیر موسع اصل 
44 قانون اساسللی تجربه کنند! متناسب با تغییر 
نگرش در بخشللی از حاکمیت، نهادهای جدیدی 
تأسللیس و برخی نهادهای پایدار گذشته همچون 
نهاد خانواده، دسللتخوش تهدیداتی قللرار گرفت. 
برای مثال، تأسیس پلیس ضدشورش آن هم برای 
مهار کارگران اخراج شده در فرآیند خصوصی سازی، 
پدیده ای نیست که آرمان انقاب اسامی باشد و با 
شعارهای حمایت از کارگران و محرومان در تعارض 
است. اینک، جامعه از انحراف بخشی از آرمان های 
جنبش دینی خویش نگران و افسرده است؛ آزادی، 
عدالت اجتماعی، رفع فقر و فساد طبقاتی، توسعه و 
پیشرفت و... آرمان های اساسی جنبش مردمی علیه 
نظام شاهنشاهی بوده که در تعارض آشکار با برخی 
نهادهای ایجادشللده اسللت. با تغییر سطح آگاهی 
اجتماعی و ثابت بودن نهادها، تضاد و تعارض بین 
این دو آغاز می شللود. باید دید تعارض بین آگاهی 
اجتماعی مردم که منجر به جنبش اجتماعی شده 
و نهادهای موجود، چه ارتباطی با نوع نگرش و رفتار 
حاکمان دارد؟ و ناآگاهی حاکمان از خواسللته های 

واقعی مردم یا تقدم منافع شخصی بر مصالح عمومی 
چگونه بر افزایش این تضادها موثر است؟

رهبران، معمولا پیشگامان جنبش ها و از طبقه 
اجتماعللی آنان هسللتند. اگر طبقلله اجتماعی را 
گروه بندی وسیعی از افراد که دارای منابع اقتصادی 
مشللترک هسللتند، تعریف کنیللم در این صورت 
تشللکیل یک طبقه اجتماعی مجزا از مردم توسط 
حاکمان، زنللگ خطر ایجاد تضاد طبقاتی اسللت. 
شللکل گیری طبقه جدید اشللراف می تواند فاصله 
بین مردم و حاکمان را تشللدید و منجر به توسعه 
اشرافی گری، مطلق گرایی و سلطه گرایی شود. عدم 
درک درست از خواسته های واقعی مردم، سوگیری 
غلط در نهادسازی را مهیا می کند؛ نهادهای جدیدی 
که در جهت حفظ وضللع موجود به طور ملموس 
یا نامحسوس توسط طبقه جدید حاکمان تشکیل 
شللده، تضادهای کهنه را تشللدید می کند. از یک 
سو، حاکمان نهادهایی را تشکیل داده اند و از سوی 
دیگر مردم، به دنبال جنبش اجتماعی جدید و در 
تضاد با آن نهادها هستند و ناخواسته جامعه با انواع 
ناهمواری هللا مواجه می شللود. روزگاری در جریان 
مسیر جنبش اجتماعی، همدلی عمیقی بین مردم و 
رهبران آنان برقرار بود ولی با شکل گیری طبقه جدید 
و فاصللله گرفتن از مردم، دیگر نهادهای متصلب و 
ویرانگر، جایگزیللن جنبش ها و جریان های مترقی 
خواهد شد. این پدیده می تواند بر مناسبات اجتماعی 
موثر بوده، شکل نادرست مناسبات اجتماعی را رقم 
زده و اخللاق اجتماعی را در هم  ریزد.  تسلللط بر 

منابع مادی، می تواند این روند را تسهیل کرده، مانع 
حرکت یک جریان اجتماعی شده، آن را متصلب و 
ناکارآمد کند. پس براستی باید گفت »عقاید طبقه 
حاکم در تمام دوره ها، عقاید حاکم هستند؛ به این 
معنا که طبقه ای که نیروی مادی مسلللط جامعه 
است نیروی روشنفکرانه مسلط جامعه نیز هست. 
طبقه ای که شیوه های تولید مادی را در اختیار دارد، 
بللر راه های تولید فکری نیز کنترل دارد«. سللکون 
و تصلللب، باعث ارتجاع و تصلب جامعه می شللود. 
بنابراین درک مناسبات اجتماعی مهم ترین چیزی 
است که حاکمان باید از آن برخوردار باشند. تماس 
با توده ها سبب ارتباط با آنها و گرفتن عمق از توده ها 
اسللت. باید توجه داشت هر اجتماعی به طور کلی 
»چندپارادایمی« است. با توجه به این مساله، جامعه 
چندبعدی شللده و حرکت مردم با طرز تفکرهای 
مختلف صورت می گیرد. بدیهی است حاکمان نیز 
باید نشان دهند دگراندیشند؛ یعنی نشان دهند در 
عین اینکه وابسته به پارادایم طبقات بالای اجتماعی 
هستند، مدافع منافع طبقات متوسط و توده پایین 
جامعه نیز هسللتند. اما اگر نتوانند درک درستی از 
مسائل جامعه داشته باشند، قطعا نمی توانند جنبش 
اجتماعی را رهبری کرده، به ناچار از جامعه منفک 
می شللوند و ناگزیر برای حفظ نهادهای غیرمرتبط 
با جنبش اجتماعی فعلی و مترقی، به جای تغییر 
نهادها، سعی در انحراف جنبش اجتماعی خواهند 
داشللت تا بتوانند عقاید و منافع خویش را محفوظ 
نگاه دارند؛ »حتی خدای آسمانی وقتی نهادینه شد 
از دید مردم ظالم تر جلوه کرد، این اتفاقی است که 

در اروپای قرون وسطی افتاد«!
*وکیلپایهیکدادگستری
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رنجنامه6

  نامه تاريخي سیداحمد خمینی
 به آيت الله منتظری

حضرت آقای منتظری! ناملله امام را آوردم 
تللا همه توجه کنند که کجای نامه خواب را از 
چشم شما گرفته اسللت. نامه ای به این خوبی 
که سللراپا از شما تجلیل است و کاماً پدرانه و 
دلسوزانه چرا خواب را از شما گرفته است. این 
مطلب را شما شفاهاً هم به من گفتید که من 
هم نامه ای نوشتم تا خواب را از چشم آقا بگیرم. 
می دانید کجای نامه خواب را از چشللم شللما 
گرفته اسللت؟ تنها آن جایی که امام فرمودند 
رسیدگی به امر جنایات مورد اتهام حتمی است. 
حال قسمت هایی از نامه شما در جواب این نامه 
خوب امام را می آورم و درباره اش چند کلمه ای 
می نویسللم. البته نامه 9 صفحه ای شما که در 
تاریخ 65/7/17 نوشللتید موجب تعجب شد. 
یکی از این جهت که چرا در برابر امام مسلمین 
که اسللتاد شللما هم بوده اند اینقللدر نپخته و 
گستاخانه حرف زده اید و دیگر از سادگی شما 
که بعدا معلوم خواهد شد.  در این نامه که 5 روز 
بعد از نامه حضرت امام نوشته اید در دفاع از نوع 

برخورد تند خود با مسؤولان آورده اید: 
سندشماره5: ■

»می گویند اگر این صحبت ها نبود )یعنی 
صحبت های علیه مسللؤولان( معلوم نبود چه 
می شد و عکس العمل مردم در برابر کجی های 
و بی عدالتی ها که می بینند چه بود«.  راسللتی 
حضرت آیت الله! چه کسانی به شما می گفتند 
اگللر این صحبت ها نبود مردم ممکن بود علیه 
بی عدالتی ها قیام می کردند؟ آیا غیر از مهدی 
هاشمی و طیفش افراد دیگری بودند؟  مهدی 
هاشمی در صفحه 27 پرونده خود می نویسد: 

سندشماره6: ■
»خاصه کام اینکه آخرین و خطرناک ترین 
اندیشه انحرافی من این بود که با موقعیتی که 
نزد فقیه عالیقدر برای خودم درست کرده ام و 
اعتماد مطلق بیت ایشان را کسب کرده بودم، 
انتقام بی مهری ها و کم لطفی هایی که مسؤولان 
نسبت به من اعمال کرده و قصد حذف کامل 
مللرا از صحنه دارند، بگیللرم. در این رهگذر از 
توطئه گری، افشاگری، تهمت زدن، جوسازی و 
ایجاد بدبینی دریغ نمی ورزیدم«.  حال متوجه 
شدید که چه کسی به شما می گفت اگر فحش 
به مسللؤولان ندهید مردم از بی عدالتی ها که 

می بینند علیه نظام قیام می کنند؟ 
سندشماره7: ■

در همین نامه 65/7/17 آمده است:  »افراد 
نهضت ها می آیند تا با من به نیابت امام خمینی 
بیعت کنند غافل از اینکلله اصاً امام خمینی 
نهضت های اسامی را جرم می دانند«.  مهدی 
هاشمی در صفحه 17 پرونده خود می نویسد: 

سندشماره8: ■
»از زمانللی کلله واحللد نهضت هللا منحل 
 شللد و من از سللپاه بیللرون آمللدم، حضرت 
آیت الله العظمی منتظری بر اساس همان شرح 
صدری کلله دارند برای تقویت روحی اینجانب 
نمایندگی در نهضت ها را به من محول کردند و 
همین امر موجب شد که من روابطم با ایشان و 

بیت معظم له بیشتر شود«. 
متوجه شللدید که امام بللا نهضت هایی که 
آقا مهدی در رأسللش باشللد مخالف اسللت و 
دسللتور می دهند واحد نهضت ها منحل شود 
تا به صورتی دیگر تشکیل شود ولی حضرتعالی 
دوباره بدون توجه به این مسللاله ایشللان را به 
نمایندگی از خود وارد نهضت ها کردید، یعنی 

ارتقای درجه یافت. 
سندشماره9میگوید: ■

»یکللی از دیپلمات های خارجی گفت: شللما 
اگر بخواهید در صحنه داخلی باز مطرح شللوید 
باید نخسللت در صحنه بین المللی مطرح شوید 
 و مللا قدرت داریم زمینه آن را فراهم سللازیم. ما 
همه گونه امکانات مالی و نظامی برای راه انداختن 
دوباره واحد نهضت ها در سطح منطقه حاضریم در 
اختیارتان بگذاریم تا کار را شروع کنید«.  راستی 
آیا امام نهضت های آزادیبخش را جرم می دانستند؟ 
آیللا امام با نهضت های آزادیبخش مخالف بودند؟ 
آیا ایشللان در اعامیه های خود از نهضت ها دفاع 
نمی کردند؟ آیا شعار تشکیل هسته های مقاومت 
حزب الله در تمام جهان مربوط به امام نبود؟  آری، 
امام با نهضت هایی که سر در آخور بیگانه داشته 
باشند مخالف بودند. امام با نهضت هایی که پولش 
را دیپلمات و سیاستش را بیگانه ای دیگر تعیین 
کند، مخالف بود و چه می توانستند کرد جز اینکه 
مخالفت کنند.  در همین نامه درباره مواد منفجره 

در عربستان آورده اید: 
سندشماره10: ■

اینللک آنان که در سللپاه ایللن کار غلط  «
را کرده انللد و در وقت حج آبرویمللان را بردند 
غیرقابللل تعقیب انللد ولللی آقای حسللنی و 
سللیدمهدی هاشللمی باید تعقیب و محاکمه 
شللوند«.  اولاً معروف اسللت که این کار را هم 
سللیدمهدی هاشللمی یا ایادی ایشللان انجام 
داده اند. ثانیاً، آیا راهی برای کارهای انقابی غیر 
از آنچه در مکه شللد، وجود دارد؟ البته اینگونه 
کارها گاهی بدون گیر و اشکال انجام می گیرد 

و گاهی لو می رود. 
ادامهدارد...

هدفازمقابلهمداومدشمنانباجمهوریاسامیچیست؟

جنگ بی قاعده
 علیه ايران

علیرضامظفرینیکو*

اشرافیگری:گسستملتودولت!


